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، غـزليات مولانا جلاالـد ين بيات فارسي ، بي گمان يكي ازعاشقانه ترين و پرشورترين اشعارددرا
.رفانه مي باشدبلخي اسـت آه نتيـجـه ديداري عاشقانه با شمس تبريزي و آن خلوت نشيني هاي عا  

محـمـد جـلال الـديـن بـلخي رومي، مشـهور به مولانا بـلخي زاده اي آه بعـدها شهـرهء عـام و 
پدرش در آن . مـيلادي مـتولد شد١٢٠٧ هـجـري قـمري  مـصاد ف با ٦٠٣ لخـاص شد ، به سا

سـاتِ  وعظِ  او هنگـام ازجـمـله واعـظا ن مشـهورو صـاحـب سـخـنِ  بلخ به شمار مي رفـت و جـل
.                                                                                            جلسات بودپرشورترين   

 
ديري نگـذ شـت آـه فـرزندِ خـلفِ  پدرخود واعـظي چـيره دسـت گــشـت و شـايد مبـالغـه نـباشد آه 

 و در وعـظ و خـطابه و حـديـث سـرآمدِ  عـالـمان و مـفـسران ِ بگوييم، پـسـربـرپـدر پـيـشي گـرفـت
     . حـكـايتِ اين ديـدارعـاشـقانه ، خود قـصه اي پرشور و طرب انگـيز دارداما.عـصرِ خـود شـد

جلال الدين با اينكه درعـلم حديـثِ و وعظ بسيار جهـد آـرده بود و به جـد آنـچـه را بايد مي 
او . ود، اما هيـچ وقـت درس و آتـاب و مـكـتب و فقـه او را راضـي نـمي آردآموخـت، آموخـته ب

ـنده نمـي آـرد و درمجـالـس وعـظ ِ برخلاف بسياري از واعظـانِ  هم عصـرِ خود، به شـريعتِ  بس
خود، ابـيا تـي عـارفـانه را مي خواند و گـاهي نيـز خـطابهاي عـتاب آمـيز با مريدان و حـاضرين 

                                               .  و بـودلس داشـت آه همگي نشـانگرِ  روحِ  پرتلاطم ادر مج
 

در  ‹  در ميـان مريـدان پيـدا آـرده بود،با توجه به جوان بودنِ  مولانا و شهرت و محـبوبيـتي آه او
اگردان او افـزوده  مي شد   هـر روز به تعداد شـ)١ (› .رسندي معـصومانه احـساس مي آـرددل خ

 آـشيده بود ،به صـورتي آامل به صـيلش، رياضتهاو او نيـز سعي مي آرد آنچـه را آه براي تحـ
                                                                                                  .  منتـقـل آندمريدان

  
 ازراهِ  بـازار به خـانه باز مي گشت، رهگذري از ه مولانا سرمستدريـكي از همـيـن روزهـا آ
                                                                                       : ميان مردم بانگ برآورد آه 

                                     برتربود  يا با يـزيد بسـطـام؟) ص( ــ  صـراف عـالم معـني ، محـمد ‹
                                                     : از خشم و پرخاش جواب دادمولانـا با لحـنـي آ گـنده از

                                     سرحلقه انبيـاست، بايزيد بسطـام را با او چه نسـبت؟ ) ص(ــ  محـمد 
                                   .ن جواب خـرسند شده بود بـانگ بـرداشتاما درويش تـاجـرنما آه با اي

بـر زبان راند؟) سـبحـاني مـا اعظم شانـي ( و اين يك)  سبحـانك ما عـرفنـاك ( ــ پـس چرا آن يك   
ــ بـايزيد تنگ حوصله بود ، به يك جـرعـه عـربده :  مولانا لحظه اي تامل آرد و سـپس پـاسخ داد

                 )٢( ›! دست نداددريـانوش بود به يك جـام عقـل و سكـون خود را از) ص(محمد. دآر
 



ل و جواب درهـر دوي  آنهـا رد و بدل نشد، اما اين سواگرچـه بيش از سوال و جوابي ساده بيـن
ئل و سا بعد از اين سوال و جواب نگاهي آه بين .آنهـا به خصوص مولانا تاثـير شـگرفي داشـت

آـسي نمـي داند آه براسـتي در آن نگاه چه گذشت و چه حادثـه .  مبادله شد، تفـسيرناپذيـر بودقائل
مولانا .  درپسِ  آن پديد آمد خود تاييدي برژرف بودن آن نگاه استاي اتـفاق افـتـاد، اما آنچه 

ع آننده نبود، گـرچه  اما خود نـيز مي دانسـت آه جـوابش قـانگرچه به سوال شمس جواب داده بود،
ـري نمي دانستند، براي فـقيهان و طالـبان علم و مـريدان جوانش آه جـز شريعـت چيـز ديـگ

اين ديـدار به ظاهـر ساده به صورتِ معجزه آمـيزي مسـير . جـوابـي معـقول به حـساب مي آمد
                                                                                 .جلال الدين را تـغيير دادزنده گي 

فـكر و ذهن مولانا را تفاوتِ سبحانك و سبحـاني مشغول آرده بود و گويي طريـقت راه را بر 
 آنچه  او .شـريعـت بر بسـته بـود و هر آنـچـه او درمدرسه آموخته بود، ايـنك هيچ و پوچ شـده بود

ه بود عـلمِ  قـال محسـوب مي شد و نـاگـه مردي ژنده پوش در مكتب پـدروسـاير اساتـيدش آموخـت
مثـل «مولانا ديـگر مولانـاي فقـيه نبـود بلـكـه ،. آن را منـسوخ آرد و به او شور و حـال آموخـت

                                                                                    )٣( ».يك بچـه مـكتـبي شده بود
 
جلال الدين گويي ديگر هيـچ علاقـه اي به مجلسِ  وعظ و ايراد خطابه نداشت، بلكه صحبـت ِ 

گوييا از آن . شمس را بر همه چيـز مقدم مي شمرد و با جـانِ  دل به سخنان شمس گوش مي آرد
               )٤(. چندي مي خواست خدمـتِ  معـشوق آندهمه قــيل و قـال مدرسه دلش گرفته بود و 

آن خـلوت نشـينـي ها آـه با شمس داشـت او را ازجـهانِ  تـعلقـات و خودي ها جدا آـرد و به 
زهـد و ! ، پـرستـيدنـي بود عـاشقـانهخـائـفـانهدنـيـاي  ماوراٍ پـيـوند داد آه درآن به جاي ترسي 

چ ترس و واهمه اي تسلـيمِ  نـوعـي مـحافـظه آـاري فـقـيهـانه را به آـنـاري گزارده بـود و بـي هـيـ  
                                                                        :مـرادِ  خود بـود و جسـورانه فـرياد بر مي داشـت آـه 

  
                                  !ÎÌ ßBÓf Ó ÎÌ fjf ,ÎÌ fBkÌ Ó ÎÌ káåM 

!ÎÌ ßBge Ó ÎÌ qËw:Îds ÎâB ÊP¶ÃI tCå¸                                  
                                 !ÎÌjBmÃ»a ßB ,ÉB ×gásj ºa ØI ÔåQ lB 

!ÎÌ ßBge Ó ÎÌ qËw : ÉB ×fCPs Bj ÔQ k¿w                              
                           !ÎPvâÔe ßCÏ¸ ,gâf ,fkÀ ×gÐl ×fkÌ ß àrá®   

!ÎÌ ßBge Ó ÎÌ qËw , àåâÔåQ gåâÓCåY ×gåÐl                                              
                               ÎÌ OvÙI ÎÌ blÓf ÎÌ OvÏÀ ,ÎÌ ØH¬À 

ÎÌ ßBge Ó ÎÌ qËw :ÎÌ jCÄlÓj qÐÔÌ                                          
                                cÇI ØI CQ , ÉÓj jf lB ,ÎÌ ßÔÚ Ó ßCÚ ×k¬Ð   

!ÎÌ ßBge Ó  ÎÌ qËw : gÏÀ C¤e CXÀ ,Æ{B                                          
)٥(                                                                                                     

                    
 با خلوت اوه ترس از آنكه ديگران درهنگامي قهر مريدان را داشت و نجلال الدين ديگر نه پروا

  شده بود و غـافل از همه رنجهاي زندگي با لطف او »او« مولانا سراپا از.  چه مي گويندشمس
:ايراد مي گرفتند، بي محابا مي گفت آه › شمس گفتنش‹ و اگر از ! لطف مي شد و با قهر او قهر  

 
           ÊåâÔÄ FCåPå¸D lB ÊåÚ ÊICåPå¸D Éäå³ ÍÔå]    

  )٦( ÊâÔÄ FBÔe ì Sâga ØÀ ÊPskM Gw ØÐ ÊHw ØÐ                                                  



اينكه مولانا چگونه در نظر شمس مقبول افتاد و نيز علاقه اي خاص به مولانا پيدا آرد، خود به 
 نيز بسان مولانا،به نوعي شيفته اين ديدار و اين اما هيچ شكي نيست آه شمس. واقع نامعلوم است

شايد شـرح قبول آردن مولانا توسط شمس را آسي بهتر از خود مولانا تفسير نكرده . رابط شد
. باشد، آه چگونه آن عارف تبريزي براي او دليل و منطق آورد و مولانا را به هزار گونه بيازمود

رج شده بود و غرق در شمس بود و غير او نمي ديد و باري، مولانا ديگر از چهار حد طبايع خا
                                                                                                    .غير او نمي پسنديد

             .جلال الدين ديگر زنده شده بود ، تولد ثاني او زيباترين حيـات براي او به شمار مي رفت
 

Égw ×gÏe ÉgI ØâkÄ ,Égw ×gÐl ÉfÔI ×fkÌ 
Égw ×gÏâCM OÈÓf ÎÌ Ó gÌD ºv® OÈÓf                                                                      

   )٧(  
:شمس براي آزمودن مولانا دلايل مخـتـلفـي آورد  

    
      ßB ØÐ ØÐCe ÎâB ºâã ßB ØÐ ØÐBÔâf ØÀ O¶Ä  

  Égw ×gÐgÏI ØÇrÇs Égw ØÐBÔâf Ó ÊP¸j                                                                    
ßB ØÐ Osf ÎâB lB ØÀ Ój ßB ØÐ OrÌks ØÀ O¶Ä   

Égw ×gÏÄD Fk¥ lÓ Égw OrÌks Ó ÊP¸j                                                                 
ßB ØÐ ØPv³D Fk¥ jf ßB ØÐ ØPvÀ ÔQ ØÀ O¶Ä  

Égw ×gÏ¿¸B Ó ØPvÀ uÏÀ ×gÐl bj uáM                                                                    
   )٨(  

 خود را موجودي  تسليم شده مي داند و با خلوصي خاضعانه و مولانا بدون هيچ ترس و واهمه اي
افتد و بتواند در درياي معرفتِ  شمس، خود را رها تقديم شمس مي آند تا بلكه در نظر او قبول 

مولانا آه خود شيخ و مراد محسوب مي شد، هم اآنون خود را در هوس . دانسازد و سيراب گرد
.                      بي پر و پرآنده مي آند تا بلكه در نظر معشوق و مراد خوش آيدبال و پرِ شمس 

      
 

ßkI ×Bj Ó Ój uáM ,ßks Ó àdáw ØÀ O¶Ä 
Égw ×gÏI BkQ kÌB ÊáÐ uáM ÊáÐ cáw                                                                          

ÊÚgÐ OÈCI Ó kM ÎÌ ßkM Ó ÅCI CI ØÀ O¶Ä 
Égw ×gÏÀkM Ó kM àI tkM Ó ÅCI pÔÚ jf                                                                  

   )٩(  
سرانجام شمس او را قبول آرد، گرچه اينها همه صرفا به دليل آزمايش مولانا بود پيشتر مهر او 

!در دلِ  شمس افتاده بود  
:  بر سر گوري نبشته بود آه«: شمس نيز در مقالات مي گويد   

!...   ــ عمر، اين يك ساعت بود                                       
)١٠(  »! از آن ما، اين ساعت عمر است آه به خدمت مولانا ،آيــيم                                        

 
آنچه آه شمس به مولانا آموخت ، از زبان هيچ آدام از فقيهان هم عصر خود نشنيده بود، شمس به 
ي او آموخت آه عاشق شدن، نه به منطق است، بلكه به جان و دل است و در آنجا آب و گل را آار



صرفا خود ! قماري هست آه بايد بازي آرد، اما نه طمع سود بايد داشت و نه پرواي زيان. نيست
!                                                                                   آن قمار لذت بخش است و بس   

 
tfÔI Ø] kÚ OeCHI ØÀ ßlCIjCË¼ ÍD ¾Ïe 

kÃâf jCË¼ pÔÚ ãB uå\åáÚ gåÐCåËåÏI                                                                            
 )١١(  

.ديگردرزندگي مولانا غمي وجود نداشت، سراپا شادي و طرب و سـماع بود  
 

ÊâkQ ÅgwÔe Åf àÌ l CÌ Ó gÐjÔe ÍCÏáÃË³ ×fCI 
uâÔe ÍÔá¸B Cá¼Cs ×f Ê³ ÍCsÔH`Ì ØI Ój                                                                   

ÉBka Ê³kI CÌ ÍÔe Ó Åäa CÌ kI Ê³ ÍÔe 
uâÔe ÍÔe jf gw gâfkÄ CÌ fkÄ ÔÀ àË³ kÚ                                                              

)١٢(  
عظ ، خطابه نمي داد بلكه خود بالاخره مولانا ازخلوت با شمس برون آمد، اما ديگر او درمجلس و

نيز در نقش مستمعي سكوت اختيار مي آرد و از تندگويي ها ي استاد و بي ملاحظه بودنش لذت 
در اين بين شاگردان و مريدانش اغلب از اين اتفاق رضايت نداشتند زيرا آه خود شكار . مي برد

بـراي او به جز آلام ! ه بودمولانا شده بودند و اآنون مي ديدند آه او خود، شكار شمس گرديد
                                                                   .شمس هيچ آلامي ، دلنشين و خاطرنواز نبود

 
ÔÃÌ [áÚ kË¼ ká³ ,ÉkË¼ Éä³ ÎÌ            

ÔÃÌ [áÚ k¿w Ó «Ëw ÎdsmY ÎÌ uáM                                                              
ÔÃÌ WÏÄ Îds mY ÔÃÌ WÐj Îds           

ÔÃÌ [áÚ kHÌ WÐj ßkHe àI ÎâB lB jÓ                                                                   
)١٣(  

 
 اين دگرگوني مولانا و گفتار ‹شيخان و بزرگان قونيه خشمگين شده بودند ورفته رفته، مريدان ، و 

خشونت شمس مايه مزيد خشم و ناخرسندي آنها مي فتارغالبا آگنده از آبر ورعونت آميز ور
 ناسزا گفتند و حتي اين خشم تا آنجا بالا گرفت آه به تهديد شمس پرداختند و زيـر لب )١٤( ›.گشت

                                                                                                .دست به شمشير بردند
. بالاخره شمس بدون اينكه مولانا را آگاه سازد از قونيه خارج شد و به مكاني نامعلوم سفر آرد

مريدان و و شاگردان بار ديگر شاد شدند آه مولاناي از دست رفته شان را باز يافتند و ديگر باره 
د، شرآت آنند و ديگر مي توانند در آن وعظ ها و خطابه هاي پر شورآه توسط او ايراد مي ش

اما چون خورشيد مولانا غروب آرد،  او نيزچون شام .  دغدغه تسلط شمس بر مولانا را نداشتند
 تاريكي گوشه عزلت بگرفت و سكوت پيشه آرد و از رفتن به مجالس درس و وعظ خودداري

 شمس نه تنها اين سكوتِ او، دوباره شاگردانش را مخزون آرد و آنها پي بردند آه با رفتن. نمود
                 .دوباره به دست نياوردند، بلكه او را رنجيده خاطر و پريشان حال يافتند استاد خود را

 
. مولانا در فراق شمس مي سوخت و پيوسته به دنبال خبري از جانب وي ، سرگشته و حيران بود

 فقط معشوق خود را مي طلبيد او را نه حاجت به ياران و مريدان بود و ني شيخان و علما، بلكه او
                                                                                                                   :و بس 



 
fÔw àËÐ ks ØI ÔQ àI ,fÔw ks ØI ÍCÃËÚ àI 

fÔw àËÐ kÄf ßCY ,ÊÈf ÎâB fjBf ÔQ °Bf                                                                          
ÊwÔe àÄfkÌ ØÐ ÔQ àI ,ÊwÔe àÄgÐl ØÐ ÔQ àI    

fÔw àËÐ ks ØI ÔQ àI ?ÊvÀ ÍÔ] ÔQ Ê³ l ks                                                          
 )١٥(  

 
ضعيف به دعاي خير مولانا را معلوم باشد آه اين « سرانجام نامه يي آوتاه از شمس رسيد ‹ 

 مسافري آه از دمشق آمده بود اين نامه مختصر ».آندمي مشغول است و به هيچ آفريده اختلاط ن
 مولانا را غم فراق شمس چنان ضعيف و رنجور آرده بود آه در خود توان )١٦( ›.را آورده بود

ر او در اين سفر به دمشق را نمي ديد، به همين علت فرزندش سلطان ولد را آه يار و غمخوا
به او تاآيد آرد آه با فروتني و اظهار محبت شمس را به . هجران بود، به سمت دمشق روانه آرد

:شايد به زباني خاص به سلطان ولد گفته باشد آه .  قونيه دعوت نمايد  
 

Bj CÌ jCâ gáv¿I ÍC¶âka ßB gâÓkI 
  Bj ßCM mâkÄ ÊÏ{ ÍD keD gâjD ÎÌ ØI                                                                  

Îâjl ßCÚ ØÐCÙI ØI Îâkáw ßCÚ ØÐBkQ ØI 
Bj C»È tÔe ØÌ ØÐCe ßÔs gáv¿I                                                                  

ÊâCáI kÄf Éf ØÀ gâÔÄ ×g®Ó ØI ÓB kÄÓ  
Bj CËw ÓB gHâk¶I gwCI ×g®Ó ØËÚ                                                                      

 )١٧(  
» صنم گريزپاي « پس از اينكه سلطان ولد با جمعي از ياران به دمشق رسيد، بعد از پرس و جو ، 

از اينكه پدر چگونه در طلب او حيران و .  و شرح حال مولانا را براي او بيان آردپدر را پيدا آرد
.و در شوق ديدار به سر مي بردواله و شيدا شده است   

 
CÌ ÍCâkÄ ×gâf Îâf Ó ºa qËw àM lB 

CÌ ÍBjCI Ô] ¾wB OrICP¸D ÍD àM lB                                                                     
 )١٨(  

 
CÏÃÏQ jf  ÉB ×fCP¸B Îâf qËw ¹Bk¸ lB    

     BÓf àI ÊËv] fjf Ó jCÄlÓj _árÌ ÓB                                                                   
 )١٩(  
 
. بالاخره شمس دعوتِ  مولانا را اجابت آرد و همراه سلطان ولد و ساير همراهان را هي قونيه شد

    وصف ناپذيري به سراغ مولانا آمده بود وشادي و شعف. العلده اي از شمس شداستقبال فوق 
                                                                  . دي نيز به او الهام شدغزل هاي عاشقانه زيا

Os ×gáÌf jBmÇÄ ØÀ gáâCáI gáâCáI 
Os ×gásj jBgÈf ØÀ gáâCáI gáâCáI                                                                     

  )٢٠(  
:و يا   



 
ÎÌ Îâkáw Ó Ókre ×ÔÀ l gÌD kI lCI 

ÎÌ Îâf Ó Åf Ó ÍCY fkÀ fCâ BkÌ lCI                                                                          
¹Óh Ó ºv® lB ÉgÐBÔe àrI ÎásCâ ×jÔs 

ÎÌ ÎásCâ ×jÔs fÔI ×gÐBÔe BkÌ Ø¿ÐDl                                                                   
   )٢١(  
 

:و در جايي ديگر  
 

    ÎÌ ßCHâl OI ÍDgásj lCI              
  ÎÌ ßBfk¸ Ó Éf ÎâB àÌke                                                                       

ÎÌ Êv] àÏwÓj tm¨Ð jf             
ÎÌ ßCwCËQ Ó °CI ÓB bj jf                                                                      

  gásj tÔÃI kÌãB ØPH¼C®             
ÎÌ ßCÙáÚ Ó ×k¬Ð Ó ÎÌ ÂÐCI                                                                

   )٢٢(  
 

بار ديگر اين عاشق و معشوق به هم رسيدند و ديداري عاشقانه تازه گشت و مولانا حياتي تازه 
 آه پرورده حرم مولانا و هم ‹ اما ديري نگذشت آه در دل شمس علاقه اي به آيميا خاتون .يافت

ديري  . پيدا شد و بدين گونه شمس نيز در عشق آيميا گرفتار آمد)٢٣(  ›مقيم حرمسراي وي بود
ت آه شمس با او ازدواج آرد و اين زندگي زناشويي حتي به يكسال هم نكشيد آه آيميا خاتون نگذش
شمس از مرگ او .  از يك بيماري به صورتِ آاملا ناگهاني فوت نمود و شمس را تنها رها آردبعد

                                                                                .پريشان خاطر شد و بس اندوهگين
 

 به صحبت با مولانا نمي آنچه آه شمس آرزو داشت تا مولانا بداند، دانسته بود و ديگر ضرورتي
ت باشد و يا در گوشه به فكر صواب و گناه شريعاآنون مولانا ديگر زاهدي نبود آه پيوسته . ديد

. اي ذآر گويد، بلكه او عارفي از قيد رسته و از جاه و مقام گسسته شده بود آه به اوج رسيده بود
 را ترك آرد و باز در ناآجا آبادها آوارهبنابراين بار ديگر شمس بدون اينكه به مولانا بگويد، قونيه 

                                                                  !غيبت ثاني شمس، غيبتي بي بازگشت بود. شد
 

 مولانا را غم و حزن فرا گرفت و پيوسته به دنبال خبري از شمس، از اين و آن سوال ديگرباره
آساني . مي آرد آه در شهرهاي مقصد درباره شمس پرس و جو آنندمي آرد و به مسافران تاآيد 

گاه باور نكرد و با اما مولانا هيچ . خبر آوردند آه شمس به قتل رسيده است و يا وفات نموده است
                                                                                        : مي گفت آهخود و ديگران 

            
fkËIgâÓCY ×gÐl ÍD ØÀ O¶Ä ØÀ              

?fkËI gáÌB FCP¸D ØÀ O¶Ä ØÀ                                                                               
ÉCI kI gÌD kI gáwjÔe ÎËwf ÍD           

)٢٤(     fkËI gáwjÔe O¶Ä Ó OrHI Êv] Óf                                                             
 



گرچه طلوع و غروب شمس دو سال بيش نينجاميد ، اما گويي اثرش تا آخر عمرِ مولانا باقي ماند 
او بعدها سلسله درويشان مولويه را به .و بالاخره آن شيدايي و آن شور و حال به خاموشي گراييد

 لباس مخصوص، فرجي هندي باري ، مي پوشند و  اين درويشان‹. ياد استاد خود تاسيس آرد
                                                                                      )٢٥( ›) سماع( چرخ مي زنند

 قمري ٦٧٢ سرانجام مولانا  جلال الدين  بلخي رومي به روز بيست و پنجم جمادي آلاخر 
....                                                            نيه درگذشت ميلادي درقو١٢٧٣مصادف با   

 
 
٢٠٠٤ ـ    اآتوبرآيرلند –آزاد . م . ع  

http://www.aazad.net            Email: am@aazad.net 
:پانوشت ها  
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